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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

، 3192تابستان ، پنجمسال 

  36شماره مسلسل 

 

 الگویی دربارة چگونگی ارجاع معرفتی
 
 
 
 

 22/6/92تاريخ تأييد:    4/4/92تاريخ دريافت: 

 ∗زادهمحمد حسین

 
در اين نوشتار، پس از مروري دوباره بر راه حل مبناگرايان در معياار دا     

ر اساس مبناگروي برگزي ه، الگويي در باب چگونگي ارجاا   هاي نظري، بگزاره
شناساي ارجاا  گازاره   دهيم. منظور از ارجا  معرفتي در معرفتمعرفتي ارائه مي

انا . در  ناميا ه « تحليال »هاي نظري به ب يهي است که ادطلاحاً در منطق آن را 
ز ب يهي باه  برابر اين فعاليت، دعود معرفتي قرار دارد وآن عبارت است از گذر ا

 ان . نام نهاده« ترکيب»نظري که آن را در منطق 
توان ارائاه کارد با ين    هاي نظري به ب يهي ميالگويي که براي ارجا  گزاره

انا .  توان نظام يا دستگاهي فلسفي داشت که قضاياي آن تحليلاي شرح است: مي
هااي  ن برهاان تاوا العلم قابل ارائه است. براي نموناه، ماي  اين الگو در فلسفة قبل

هااي هن ساي، را باه قضااياي با يهي      فلسفي اثبات وجود خ ا، همچون برهاان 

تحليل کرد و به چن  ادل مح ود ارجا  داد. اين نظام و دستگاه فلسافي کاه از   
هايي حقيقي بوده که به خودي خود بار  قضاياي تحليلي تشكيل ش ه است گزاره

کن ، بلكه انطبا  آن بار  نمي تحقق مص ا  خارجي و انطبا  آن بر خارج دلالت
تارين  خارج و تحقق مص ا  خارجي آن به دليل نياز دارد. با ين ترتياب، مهام   

گوناه  توان اينمشكلي که فراروي اين راه حل قرار دارد اين است که چگونه مي

                                           
 .;امام خمینی استاد موسسه آموزشی و پژوهشی ∗
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هاي تحليلي را به خارج نيز نسبت داد. در ادامه، براي اين مشاكل  احكام و گزاره
 شود.  ه مينيز راه حلي ارائ

دعود معرفتي، مبنااگروي، معياار دا  ، ارجاا  معرفتاي،       های کليدی:واژه

 هاي وج اني.هاي تحليلي، گزارهگزاره

 
 مقدمه

« ارزش شناخت»يا « معيار د  »ترين راه حل در مسئلة ترين و رايجبا ق مت

مبناگروي است. اين نگرش در اعما  تاريخ تفكر بشر ريشاه دارد و تاا گذشاته    

بسيار دوري، در يونان باستان، قابل تعقيب است. مظهر يا نمود بارز ايان نگارش   

در يونان باستان منطق دوري است. شاکلة اين منطق و ساختار آن ا کاه ابتكاار     

هاي مباينن  ارسطوست ا بر مبناگروي مبتني است. تأکي  اين منطق بر ارجا  گزاره 

هااي يقيناي نظاري باه     ويژه ارجا  گزارها اعم از يقيني و غيريقيني ا به بينن و به 

دانان از بلكه فيلسوفان و منطق (1: 5731سينا، )ر. ك. ابنب يهي گواه اين ادعاست. 

هاي متفاوت و احياناً متعارض ا عما تاً    ديرباز تا عصر حاضر ا با وجود دي گاه 

ين، از ان . عموم متفكران مغرب زمبه اين دي گاه گرايش داشته و از آن دفا  کرده

سقراط تا آکويناس، از آکويناس تا دکارت و لاك و از دکاارت و لاك تاا اواخار    

)ر. انا .  قرن بيستم، با وجود اختلاف نظرهاي بسيار، به مبناگروي گارايش داشاته  

عم تاً، در اواخر قرن بيستم است که شااه  ارائاة راه   (511: 5737زاده، ك. حسين

ها و باورها هستيم. در سازي گزارهيا موجهها و معيارهاي ديگري براي د   حل

هاي ديگري باراي  حلاين دوره، در مغرب زمين، به جز مبناگروي، معيارها و راه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 36، شماره مسلسل 3192تابستان  م،پنجسال 

 

 

 

 

34 

و  iگاروي ها و باورها ارائه شا ه کاه در مياان آنهاا انسا ام     ارزش معرفتي گزاره

ر هااي با يل در برابا   حال حاميان بيشتري دارن . با وجود پي ايش راه iiگراييفضيلت

اي دارد و گاروه بساياري   مبناگروي، اين نگرش دراين عصر نيز اقت ار و نفوذ گسترده

 )همان(زمين ب ان گرايش دارن . شناسان معادر مغرباز فيلسوفان و معرفت

ان  و از ديرباز تاا کناون   دانان مسلمان نيز عموماً مبناگرا بودهفيلسوفان و منطق

هااي با يل در ايان مسائله را     و ديا گاه  رفتهاي از اين نگرش را پذيويژه قرائت

سان، ماي ب ين (521ـ   1/553: 5731سينا، )براي نمونه، ر. ك. ابنان . مردود دانسته

شناسان و همة کساني که باه نحاوي در   توان گفت: تا عصر حاضر، عموم معرفت

ين ان  ا اعم از متفكران مسلمان و ان يشمن ان مغرب زم باب معيار د   قلم زده

شناساان معادار   بلكه در عصر حاضر نيز بساياري از معرفات   iiiان ،ا مبناگرا بوده

 کنن .مبناگرا بوده، از اين دي گاه، يعني مبناگروي، دفا  مي
 

 شماي كلی مبناگروي

مبناگرايان، با وجود اختلاف نظرها و تفسيرهاي گوناگون خود از مبنااگروي،  

ظر دارن . اين ادول مشترك و مورد اتفاا   اي از ادول با يك يگر اتفا  ندر پاره

دها . شاماي کلاي    از ارکان و مقومات مبناگروي بوده، ساختار آن را تشكيل ماي 

 مبناگروي که مورد اتفا  همة آنهاست ب ين شرح است:

هاي حصولي بشر از آنها تكونن يافته باه دو  هايي که معرفتم موعة گزاره. 1

                                           
i. theory of coherence.  

ii. virtue theory. 

iii .ها افرادي را يافت که نگرش بديلی را برگزيدد  توان در میان يونانیمی ندرتالبته، به

 .15د  91: 5711؛ طوسی، 51تا: : ايجی، بی5731اند. ر.ک. ابن سینا، 
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 شون ؛ديگر، به ب يهي و نظري منقسم ميقسم پايه و غيرپايه و، به تعبير 

ان  و به واسطة هاي ب يهي و پايه مبتنيهاي نظري و غيرپايه بر گزارهگزاره. 2

 گردن ؛آنها موجنه و م لّل مي

 پذيرد؛هاي نظري يا غيرپايه از راه است لال ان ام ميدستيابي به گزاره. 4

يهي و نظري( تولي ي و اساتنتاجي  هاي پايه و غيرپايه. )ب رابطة ميان گزاره. 3

هااي با يهي و پاياه اساتنتاج     هاي نظاري و غيرپاياه از گازاره   است، يعني گزاره

 شون ؛مي

هاي نظري و غيرپاياه بار   طرفه است، يعني گزارهسويه و يكاين رابطه يك. 4

آينا  اماا   هااي پاياه باه دسات ماي     ان  و از گازاره هاي ب يهي و پايه مبتنيگزاره

هاي نظاري و غيرپاياه مبتناي نيساتن  و از آنهاا      گزاره اي ب يهي و پايه برهگزاره

 شون .استنتاج نمي

هاي ب يهي و پايه به است لال نياز ن ارن ، بلكه آنهاا باراي   ب ين ترتيب، گزاره

زاده، )ر. ك. حسـين ان . هاي نظري و غيرپايه مبنا و پايهساختن گزاره م لّل و موجنه

5737 :511-513) 
 

 نگرش ویژة اندیشمندان مسلمان در باب مبناگروي

اي از اداول، متفكاران مسالمان قرائات     نظر مبناگروان در پااره با وجود اتفا 

اي از مبناگروي دارنا . گرچاه براسااس نگارش ان يشامن ان مسالمان هار        ويژه

گردنا ، از منظار   هاي پايه و بينن منتهي ميمعرفتي، اعم از يقيني و ظني، به گزاره

پذيرد که به اوليات ارجا  يابن . اي از اين راه ان ام ميآنان احراز د   هر گزاره

هاي نظري ا اعام از پيشاين و     سان، ان يشمن ان مسلمان معيار د   گزارهب ين

داننا . از منظار آنهاا، معياار دا        هاي ب يهي ميپسين ا را ارجا  آنها به گزاره 
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ه اولياات )با يهيات اولياه( ارجاا  يابنا .      هاي نظري پيشين اين است که بگزاره

الانفس  هاي علوم عقلي، از قبيل رياضيات، فلسفه، منطق، خ اشناسي و علمگزاره

هايي پيشين هستن  و راه احراز دا   آنهاا ارجاعشاان باه     فلسفي، معمولاً گزاره

 اوليات است. 

تاوان  هاي ب يهي حسي نيز در دورتي که بهاي نظري پسين بلكه گزارهگزاره

توان دا   و مطابقات آنهاا را باا     ان  و ميآنها را به اوليات ارجا  داد مفي  يقين

هاي پسين با واقع نيز بر سان، احراز د   و مطابقت گزارهواقع احراز کرد. ب ين

 )ر. ك. همان( اوليات مبتني است. 

حلامور مذکور ابهام چن اني ن ارد. آنچه لازم است تبيين و بررسي شود و راه

 هاي آن ارزيابي گردد سه امر زير است:

 . معيار يا راز د   اوليات )ب يهيات اوليه(1

ارجاا   »تاوان آن را  هاي نظري به اولياات، کاه ماي   . چگونگي ارجا  گزاره2

 نامي « معرفتي

 . چگونگي دعود معرفتي يا گذر از ب يهي به نظري.4

ة آن بحا  نشا ه،   گرچه به مسئلة سوم کمتار توجاه شا ه وج اگاناه درباار     

اي چن ان دشوار نيست؛ زيرا دعود معرفتي در برابر ارجا  معرفتاي باوده،   مسئله

عكس آن و حرکتي در خلاف جهت آن است. پس، با تبيين ارجا  معرفتي دعود 

تارين و  رسا  دو امار نتسات دقياق    گردد. اما به نظار ماي  معرفتي نيز تثبيت مي

 ان . سان را به خود مشغول کردهدشوارترين مسائلي هستن  که ان يشة ان

 دربارة معيار د   ب يهيات، متفكران مسلمان به دو راه حل گرايش دارن : 

 . احراز د   ب يهيات اوليه به دليل اونلي بودن محمول براي موضو 1
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  i. احراز د   ب يهيات اوليه از طريق ارجا  آنها به علوم حضوري.2

ول، يعني راز د   ب يهيات اوليه، نسبتاً توجاه  ان يشمن ان مسلمان به امر اگرچه 

انا ، از دوماين مسائله،    ان  و مستقلاً يا به نحو ضمني به خوبي از پسِ آن برآم هکرده

ان  بلكاه شااي    همچون سومين مسئله، تقريباً غفلت ورزي ه و کمتر ب ان اهتمام داشته

مياان متفكاران مغارب زماين،      البتاه، در  ان .بتوان ادعا کرد که ادلاً ب ان توجه نكرده

( اولين فيلسوفي بود که به ايان مسائله توجاه کارد و     1444-1442احتمالاً اسپينوزا )

النفس و مانن ِ آنهاا را باه روش   هاي فلسفي خود در مابع  الطبيعه، علمکوشي  نگرش

 iiها را از چن  گزاره استتراج کن .دي گاه هن سة اقلي سي بيان کن  وآن

ذهن خطور کن  که روش او، در واقع، دعود معرفتي است، نه  ممكن است به

که گذشت، ارجا  معرفتي حرکت يا فعاليتي مقابلِ داعود اسات.   ارجا ، و چنان

توان گفت: با دستيابي باه هار   اما از آن ا که تمايز بنياديني ميان آن دو نيست، مي

 گردد.يك ديگري نيز مشتص مي

اين روش کمتر مورد توجه قرار گرفت. در در هر دورت، حتي پس از او نيز 

هااي چشامگيري باراي    عصر حاضر، به دليل نقش و اهميت اين مسائله، تالاش  

 است. دستيابي به الگويي در اين زمينه دورت گرفته
 

 هاي نظري به بدیهیچگونگی ارجاع گزاره

ه توان ارائه کرد، برگرفتا هاي نظري به ب يهي ميالگويي که براي ارجا  گزاره

                                           
iهاي صاص داديم و را  حلتاخ ديگر، چندين فصل را به مسئلة معیار صدق . در نوشتاري

ها يدا سداختارهاي   مولفهزاد ، ذکرشد  به تفصیل در آنجا بررسی و ارزيابی شدند؛ ر.ک. حسین
 .، فصل دوازدهم، سیزدهم و چهاردهممعرفت بشري؛ تصديقات يا قضايا

ii. See Baruch Spinoza, the Eghices.  
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اي از از فلسفة دين، مبح  براهين اثبات خ است. ب ين ترتيب، بح  را با نمونه

 کنيم.فلسفة دين، مبح  براهين اثبات خ ا، دنبال مي

ا به   هاي هن سيهاي فلسفي اثبات وجود خ ا را ا بسان برهان توان برهانمي

کاه  ، چنانسانقضاياي ب يهي تحليل کرد و به چن  ادل مح ود ارجا  داد. ب ين

هاي نظري به چن  قضية ب يهي و تعريف ارجاا   در هن سة اقلي سي، همة گزاره

تاوان آنهاا را باه چنا      ياب ، براهين فلسفي اثبات خ ا نيز چنين هستن  و ماي مي

ان  و با آنها دعود معرفتاي باه   ب يهي ارجا  داد. ب يهياتي که در خ اشناسي پايه

تاوان بنااي معرفات حصاولي باه وجاود       که ماي پيون د، يعني ب يهياتي وقو  مي

خ اون  را بر آنها استوار ساخت، تنها عبارت است از: ادل امتنا  تناقض، ادال  

عليت و چن  تعريف. البته، قواع  استنتاج در منطق، نظير عكاس نقايض و مناتج    

هااي نظاري منطاق را    شون ؛ احكاام وگازاره  بودن شكل اول، نيز ب يهي تلقي مي

هااي  سان، احكاام وگازاره  چنين ادول ب يهي منطقي ارجا  داد. ب ينتوان به مي

 گيرن . منطقي خود نيز مشمول ارجا  ودعود معرفتي قرار مي

توان گفت: ادل عليت نيز قابل ارجا  به ادل امتنا  تناقض اسات و  حتي مي

توان ادل عليت را نيز اثبات کرد. در نتي ه، مقا مات آغاازين   از راه آن ادل مي

يابنا . اماا باه نظار     ست لال به ادل امتنا  تناقض و چن ين تعريف انحصار ماي ا

توان هاي  اساتنتاجي را   رس  که اين گفته محل تأمل است و ب ون عليت نميمي

شاود. در هار داورت،    منتج دانست، حتي است لالي که بر ادل عليت اقاماه ماي  

شاود و  ريف آغااز ماي  کم با ادل امتنا  اجتما  نقيضين و چن  تعاست لال دستِ

گونه اسات لال باه معنااي اساتنباط ياا      گردد. در واقع، اينلوازم آنها استتراج مي

کاه در هن ساه و ديگار    استتراج لوازم يك شيء از خود همان شيء است، چنان
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 علوم رياضي نيز چنين است. 

ها و لاوازم آن تحليلاي اسات و از تحليال     ب ين ترتيب، م موعة اين تعريف

کاربردها يا اداطلاحات  « تحليلي»آي . آشكار است که واژة ه دست ميموضو  ب

منظور از تحليلي در اين کااربرد و تودايف نظاام مزباور با ان       iگوناگوني دارد.

گاردد و، ساپس، بار آن    اي است که محمول از حا ّ موضو  استتراج ماي گزاره

نظير حمال   شود. اين ادطلاح يا کاربرد معادل محمول بالصميمه است،حمل مي

در اين کاربرد معادل يا مساو  با گزاره« ترکيبي»رو، واژة موجود بر وجود. ازاين

اي است که محمول آن بالضميمه است. محمول بالضميمه از متن يا حا ّ موضو  

گردد، نظير حمل سافي  بار   اي بر موضو  حمل ميشود بلكه با ضميمهانتزا  نمي

)جـوادي مليـ ،   واسطة عرض سافي ي اسات.    جسم، براساس دي گاه مشاء که به

 (71ـ  73: 5733

، باه هنگاام   «نظاام تحليلاي  »سان مراد ما از تحليلي هنگام کاربرد عبارت ب ين

ن محماول مِا  »هايي است کاه محماول آنهاا    توديف نظام به آن، م موعه گزاره

اي شامل ب يهي و نظري اسات، ناه اينكاه دارفاً باه      است. چنين گزاره «هِدميمِ

يهيات اختصاص داشته باش . تمايز ب يهي و نظري در اين کاربرد به اين اسات  ب 

نياز از که حمل محمول بر موضو  در نظري نيازمن  دليل است ولي در ب يهي بي

                                           
i .کداربرد، ازمملده   ق، در چندد اصدح ب بده   را، افزون بر کاربرد فو« تحلیلی»توان واژة می

اي که محمول يا عین موضوع يا مزء آن يا لازم مفهدومی بدی ن  و نده مبدین  آن     معناي گزار به

شدود. ر.ک.  هاي نظري نمدی است. در اين کاربرد، تحلیلی با بديهی مساوق است و شامل گزار 

 .93: 5731حسین زاد ، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 36، شماره مسلسل 3192تابستان  م،پنجسال 

 

 

 

 

41 

 iهر گونه دليل است.

حادلْ آنكه واژة تحليلي، بر اساس اين کاربرد، استتراج ذاتيات و لوازم شيء 

هاا بار   گونه محماول البته، اثبات د   برخي از ايناز ذات يا از درون آن است. 

موضوعشان به واسطة دليل و از راه ح  وسط است و برخي ب ون نياز به دليل بر 

سبب که گاهي يقاين در علاوم رياضاي باه معنااي      گردد، شاي  ب ينآن حمل مي

هايي، محماولات کاه در واقاع    هاي چنين دانشگردد. در گزارهاستلزام تفسير مي

 آين . ازم بينن يا غيربيننِ آنها هستن  از حا ّ موضوعات به دست ميلو

هاي اين نظام تحليلي توان دريافت که اولاً، گزارهبا تأمل در آنچه گذشت، مي 

دهن ، ثانياا، باه نحاو قضااياي     معرفت ج ي ي دربارة موضو  خود به دست مي

هاا.  ن ، نه مساو  يا معادل آها هستنشون  و، ثالثا، از مصاديق آنحقيقيه ارائه مي

قضاياي حقيقيه قضايايي هستن  که حتي اگر قابل ارجا  به قضاياي شارطي هام   

نباشن ، در حكم قضاياي شرطي هستن ، يعني اگار مصا اقي ياا فاردي از قضايه      

حقيقيه متحقق باش ، حكم مذکور در آن قضيه بر آن داد  است. اماا اينكاه آياا    

هاا از هرگوناه داوري   گوناه گازاره  ق يافته يا نه، اينمص اقي از آن در خارج تحق

سان، عم ه مشاكلي  دربارة آن ساکت است و باي  از راه ديگري اثبات شود. ب ين

توان اين نظام فلسفي را بار خاارج   که در پيش رو داريم اين است که چگونه مي

 نيز داد  دانست.

گونه به توان اينرا ميالعلم هاي فلسفة قبلدر هر دورت، همة احكام و گزاره

                                           
i .که محمول آنها مدن   قضاياي حقیقیه، تحلیلی، قضايايی در نوشتار ديگر به تفصیل دربارة

زاد ، هاي همگن به تفصیل بحث کدرديم؛ ر.ک. حسدین  صمیمه يا بالضمیمه است و ديگر گزار 

 .فصل دوم تا نهم ها یا ساختارهای معرفت بشری؛ تصدیقات یا قضایا،مؤلفه
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شناسي باشن  و خواه مربوط خواه اينكه آنها مربوط به هستي -ب يهيات ارجا  داد

هاي مضاف ا نظير فلسفة دين و فلسافة اخالا . با ين ترتياب، بتاش      به فلسفه

 هاي عقلي تحليلي است.ها و احكام دانشاي از گزارهگسترده

توان سينا نسبت داد، بلكه ميي را به ابنتوان چنين دي گاهتردي ، نه تنها ميبي

مبدأ السينا در اي را در آثار خود به کار گرفته است. ابنادعا نمود وي چنين شيوه

پردازد، سپس، به نحوي الوجود ميالوجود و ممكنابت ا به تعريف واجب و المعـاد 

هااي آن  الوجود در خارج وجود دارد ويژگيتحليلي و با قطع نظر از اينكه واجب

هااي  اي از احكام و ويژگاي که پارهپردازد، چنانشمرد و به اثبات آنها ميرا بر مي

کن . سران ام، وي بر تحقق چناين موجاودي در   موجود ممكن را نيز بررسي مي

نها   سينا در آغاز، نظامي تحليلي را بنيان ميسان، ابنکن . ب ينخارج است لال مي

است. درف نظر از تحقق چنين موجودي درخارج،  که جايگاه آن درفاً در ذهن

ها را داشته باشا . اماا   الوجودي متحقق باش ، باي  اين احكام وويژگياگر واجب

ش ه در خارج متحقق اسات  در  هاي اثباتآيا چنين موجودي با احكام و ويژگي

)ر.  iکنا . هاي امكان را ارائه ماي ترين تقريرهاي برهانسينا متقناين است که ابن

 (27ـ  2: 5717سينا، ك. ابن

به هرحال، اين نظام و دستگاه فلسفي کاه از قضااياي تحليلاي تشاكيل شا ه      

هايي حقيقي است که به خودي خاود بار تحقاق مصا ا      گزارهمشتمل بر است 

کن  بلكه انطبا  آن بر خاارج و تحقاق   خارجي و انطبا  آن بر خارج دلالت نمي

                                           
i .او پد  از بیدان شدمار    سینا در اشارات نیز تاحدودي بدين شیو  مشی کدرد  اسدت.   ابن

هاي وامب، براي اثبات آن، برهان امکان را به روشدی بدديا اقامده نمدود      محدودي از ويژگی

  165د  1/193: 5737سینا، است.  ر.ک. ابن
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ترين مشكلي که فاراروي  دارد. ب ين ترتيب، مهم مص ا  خارجي آن به دليل نياز

هااي  گونه احكام و گازاره توان ايناين راه حل قرار دارد اين است که چگونه مي

 تحليلي را به خارج نيز نسبت داد.

تر خاطرنشان کرديم، مشكل ديگري که در برابر ما قرار دارد اين که پيشچنان

انا   ها ا که از مصاديق ب يهيات اوليه است که د   ادل امتنا  تناقض و تعريف

شاود  باا دو شايوه    گردد و با چه معياري ارزياابي ماي  ا به چه طريقي احراز مي

رس  هر دو راه حل در عرض هام  توان به حل اين مسئله پرداخت. به نظر ميمي

هااي  کنن . بر اساس راه حل اول، در اين نظامْ گازاره معتبرن  و مشكل را رفع مي

توان باا توجاه باه    گونه قضايا را ميان  و د   اينپايه تنها ب يهيات اوليهمبنا و 

هايي هستن  که علت تص يق آنهاا ذات  تعريف آنها دريافت. ب يهيات اوليه گزاره

«. کاان ذلاك سابب تصا يقنا بهاا لاذاتها      »است:  سينا گفتهرو، ابنآنهاست. ازاين

در اين قضايا، عروض محمول بار موضاو  اولاي، يعناي با ون       (1/771: 5731)

واسطة دليل، است و به امري جز تصور دحيح موضو ، محمول و رابطة ميان آن 

نياز از دو نيازمن  نيست. در نتي ه، به تعبير بهمنيار، تص يق يا احراز د   آن بي

الاوليات وسط، إذ ليس في التص يق ب»... دليل است و به ح  وسط احتياج ن ارد: 

تاوان  اما بر اساس راه حل دوم، ماي  (213: 5731)بهمنيار، «. بل يكفي فيه الترکيب

گونه قضايا را به علوم حضوري ارجا  داد و د   آنها را از اين طريق احراز اين

در هر دورت، يافتن معيار دا   گازاره   (11ـ  12: 5731زاده، )ر. ك. حسينکرد. 

هاا راز  گوناه مالاك  تاوان باا ايان   امر دشواري نيست؛ مي هاي تحليلي تا اين گام

 ب اهت و د   آنها را دريافت.

توان راهي به خارج از ذهن يافت و اين اما مشكل در اين است که چگونه مي
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هن سي را بر خارج از ذهن انطبا  داد ودر مورد آن نياز دااد    نظام فلسفي شبه

از کرد که اين نظاام دارفاً تحليلاي و    توان احردانست. به تعبير ديگر، چگونه مي

 ذهني بر خارج نيز داد  است. 

کن  و آن قضيه ايان اسات:   سينا اين مشكل را با يك قضية ب يهي حل ميابن

اي با يهي و  گازاره « واقعيتاي وجاود دارد  »؛ ايان گازاره کاه    «ماا  ةواقعي  هناك »

کانم و  ماي کم، مص اقي از آن را با علم حضاوري درك  انكارناش ني است. دستِ

همين مق ار براي د   آن کافي است. با ايان مق ماه و اثباات وجاودِ خاارجي      

الوجاود  اي تحليلي براي واجاب تر به گونهالوجود، همة آن احكام که پيشواجب

ساان،  الوجود نيز داد  است. با ين ثابت ش  بر خارج و مص ا  خارجي واجب

 گردد.مشكل چگونگي د   آن بر خارج مرتفع مي

تاوان از  تحليلي را که ميحل مزبور را شرح دهيم، ابت ا، نظاميراي اينكه راهب 

الوجاود اساتتراج کارد و لاوازم آن را برشامرد باه       هاي واجاب احكام و ويژگي

دهيم و نگاهي گذرا به مق مات، قضايا، برهان و مبادي آن مياختصار توضيح مي

« بالذات و ممتنع بالاذات ذات، ممكنواجب بال»افكنيم. در اين نظام، ابت ا، مفاهيم 

شود و، سپس، با استفاده از ادل امتنا  تناقض و تعريف مفااهيم يااد   تعريف مي

 گردد.ش ه، اولين قضيه از قضاياي اين نظام اثبات مي

هر شيئي يا واجب بالذات است يا ممتنع بالذات و يا ممكن بالاذات.   .1قضية 

 (523ـ  31: 5732)ر. ك. عبوديت، 

شاود ادال امتناا     ( از آن اساتفاده ماي  1اي که براي اثبات قضية )ها مق مهتن

 رو، ادل امتنا  تناقض تنها مستن  قضية اول است.تناقض است. ازاين

 شود:( برهان اقامه مي1اکنون، براي اثبات قضية )
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الوجاود  الوجاود اسات ياا ذاتااً ضاروري     هر شيء يا ذاتاً ضروري مقدمه اول.

 تنا  تناقض( ام لنيست. )اد

الع م است الوجود نيست يا ذاتاً ضروريکه ذاتاً ضروري يئيهر ش مقدمه دوم.

 الع م هم نيست )ادل امتنا  تناقض(يا ذاتاً ضروري

الع م اسات و ياا ناه    الوجود است يا ذاتاً ضروريهر شيئي يا ذاتاً ضروري ∴

 الوجود است و نه ذاتاً ضروري الع م است.ذاتاً ضروري

ميمه کردن اين قضيه به تعريف واجب بالذات و ممتنع بالذات و ممكان  با ض

 رسيم:( مي1بالذات به قضية )

 هر شيئي يا واجب بالذات است يا ممتنع بالذات است و يا ممكن بالذات.

سان، اولين قضيه با يك مق مه، يعني ادل امتنا  تناقض، و چن  تعرياف  ب ين

ن قضيه کافي است که آن را به مق ماة ماورد   گردد. براي احراز د   اياثبات مي

هاي مذکور ارجا  دهيم. در دورتي که بتوان آن را ارجاا  داد و  استناد و تعريف

 گردد.به مق مه يا تعريف ديگري نياز ن اشته باش ، د   آن احراز مي

شا ه و دا   آن از   ( کاه اثباات  1توان با استفاده از قضية )در گام بع ي، مي

است لال به ب يهي محرز گردي ه است و نياز باا ما دگيري از ادال     طريق ارجا  

امتنا  تناقض و تعريف مفاهيم چن گانة واجب بالذات، ممتناع بالاذات و ممكان    

 بالذات قضية دوم را اثبات کرد. قضية دوم ب ين شرح است:

هر موجودي ا حتي موجاود بالامكاان و جاايزالوجود ا ياا واجاب          .2قضية 

 مكن بالذات.بالذات است يا م

 گردد ب ين شكل است:برهاني که بر اثبات اين قضيه تقرير مي

 بالذات آم ه است:در تعريف ممتنع
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 هي  شيء ممتنع بالذاتي ا حتي بالامكان ا موجود نيست. مقدمه اول.

 عكس نقيض اين مق مه عبارت است از:

 ت.هي  موجودي ا حتي موجود بالامكان ا ممتنع بالذات نيس مقدمه دوم.

 توان به شرطي تب يلش کرد:( را داريم که مي1از سويي ديگر، قضيه )

هر شيئي يا واجب بالذات است يا ممتنع بالذات است و يا ممكن  مقدمه سوم.

 (1بالذات. )قضية

اگر شيئي ممتنع بالذات نباش ، يا واجب بالذات است يا ممكان   مقدمه چهارم.

 فصلي به شرطي(  بالذات مق مه سوم و دورت استنتاج تب يل

هر موجودي ا حتي موجود بالامكان ا يا واجب بالذات اسات ياا ممكان       ∴

 بالذات. )ضميمه کردن مق مه دوم و چهارم(

در گام سوم، با استفاده از نتي ة فو  که قضية دوم است و نياز باا اساتناد باه     

 قانون اول ضرورت، يعني اين قانون که اگر ممكن بالذات واجب نباش ، موجاود 

 توان به اثبات قضية سوم پرداخت: نيست، مي

 اگر شيئي واجب نباش ، موجود نيست. .3قضية 

گردد. آشكار است که به همين روش اثبات مي قضية فو  و نيز قضاياي ديگر

شاود.  همة اين قضايا درفاً از طريق تع اد ان کي از مقا مات با يهي اثباات ماي    

ثبات واجب بر آنها مبتني اسات محا ود   شمارة اين قضاياي مق ماتي که براهين ا

است. در هر ياك از باراهين اثباات خ اونا ، باه چنا ين قضايه از ايان قضاايا          

استنادش ه که اثبات کردن آن قضايا و است لال بر آن، پيش از پرداختن باه شارح   

 iسازد.تر ميتر و قابل فهمآن براهين، است لال را ساده

                                           
i . اند از:اند، عبارتديگر قضاياي مقدماتی که اثبات شد 
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اين است لال از بناي مذکور تتطي ش ه ممكن است به ذهن خطور کن  که در 

                                                                                                   

خدوا  نده، خدوا     اگر همة مومودات ممکن بالذات باشند د خدوا  متعددد باشدند       .4قضية

متناهی باشند خوا  نه، خوا  رابحة علی و معلولی داشدته باشدند خدوا  نده د در هدر صدورت،         

 يك از آنها وامب نیست.هیچ

 واسحه و باواسحه با آن مومودند.اگر ممکن بالذات مومود باشد، همة علل بی .5قضية

اي ترتبی تشدکیل  لسلهواسحه و باواسحة خود سهر ممکن بالذاتی با همة علل بی .6قضية 

 دهند که در آن هر ممکن بالذاتی پ  از علت خويش است.می

اگر ممکن بالذات مومود باشد، سلسلة علی و معلولی تامی  شدامل آن  مومدود    .7ضية ق

 است.

هاي علی و معلولی تامی ممکدن بالدذات باشدند، هدیچ     هاي سلسلهاگر همة حلقه .8قضية 

 اي از آن وامب نیست.حلقه

هاي سلسله علی معلولی تامی ممکدن بالدذات باشدند، تسلسدل در     اگر همة حلقه .9ضية ق

 آيد.علل لازم می

است  Sهاي علّی معلولی نامتناهی اي از سلسلههر ممکن بالذاتی که علت حلقه .11ضية ق

 است. Sاي از اند، حلقههاي آن به ترتیب مرتبو با ديگر حلقه

   است.a5  سلسله تام ممکنات  شامل a5ی نامتناهی  شامل سلسله علّی معلول .11قضية 

هاي سلسلة، ممکنات متناهی يدا نامتنداهی، تدام يدا     اگر علتی پیش از همة حلقه .12قضية 

 اي از سلسله مومود نیست.ناقص، مومود نباشد، هیچ حلقه

 هاي سلسدلة تدام ممکندات باشدد، ممکدن بالدذات      اگر علتی پیش از همة حلقه .13قضية 

 نیست.

اي از سلسلة تام ممکنات مومود باشد، علتی وامب بالدذات پدیش از   اگر حلقه .14قضية 

  .513د  31: 5731هاي آن مومود است.   ر.ک. عبوديت، همة حلقه



 

 

 

 
 

 

 

 الگويی دربارة چگونگی ارجاع معرفتی 

 

 

 

 

 

44 

و به قانون ضرورت استناد گردي ه است، در حالي که قرار باود دارفاً بار ادال     

ها استناد گردد. اما اين پن ار نادرست اسات، زيارا قاانون    امتنا  تناقض و تعريف

ضرورت و بلكه قانون معيت به ا دل عليت ارجا  ش ه و خود ادل عليات نياز   

متنا  تناقض اثبات گردي ه است. بنابراين، اگر به قاانون ضارورت و   از راه ادل ا

قوانين مشابه آن تمسك ش ه، از باب ب اهت آنها نيست، بلكه آنها نياز باه ادال    

توان تقرير ديگري ارائاه  ان . افزون بر اين، ميامتنا  تناقض و تعريف ارجا  يافته

اسات در زمارة مقا مات     کرد و در آن ادل عليت را به سبب آنكه ادلي ب يهي

 ب يهي قرار داد.

 حادلْ آنكه اين نظام فلسفي از قضاياي تحليلي تأليف ش ه است.

اي که فراروي ايان نظاام قارار    چنانكه خاطر نشان کرديم، دشوارترين مسئله 

توان آن را بر جهان خارج نيز منطبق دانست  به بيان دارد اين است که چگونه مي

هايي کاه  كه قضايايي که ذکر گردي  و نيز مق مات و تعريفديگر، با توجه به اين

توان از راه آنهاا  در است لال براي اثبات آنها استفاده ش  تحليلي است، چگونه مي

 به معرفتي در باب جهان خارج دست يافت 

توان مشكل فاو  را تنهاا باا ياك گازاره با يهي، يقيناي، تردي ناپاذير و         مي

، پاسخ گفت. اين قضيهْ ب يهي است بلكه «ي وجود داردواقعيت»الص  : قضية اونلي

توان افزود که در ميان ب يهيات از سنخ قضاياي وج اني است، زيارا هارکس   مي

واساطة نفاس خاود معرفات     کم به وجود خود، قاوا، احاوال و افعاال باي    دستِ

گوناه علاوم حضاوري    حضوري و ب ون واسطه دارد. گزارة مذکور حاکي از ايان 

سان، اين نظام فلسفي تنها از طريق اين قضيه رو، وج اني است. ب يناست، ازاين

رو، از که واقعيتي وجود دارد بر جهان خارج نياز دااد  و منطباق اسات. ازايان     
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 شود.اي به جهان خارج گشوده ميطريق قضية مذکور، دريچه
 

 گيرينتيجه

معرفتي است، ترين مباح  مبناگروي، که ارجا  در اين نوشتار، يكي از دشوار

توان نظام يا دستگاهي فلسفي داشت بررسي ش ه، ب ين نتي ه دست يافتيم که مي

هاايي  هااي ايان نظاام گازاره    که از قضاياي تحليلي تشاكيل شا ه اسات. گازاره    

ان  که به خوديِ خود بر تحقق مص ا  خاارجي و انطباا  آن بار خاارج     حقيقي

قاق مصا ا  خاارجي آن نيازمنا      کن ، بلكه انطبا  آن بر خارج و تحدلالت نمي

ترين مشكلي که فراروي اين راه حل قرار دارد ايان  دليل است. ب ين ترتيب، مهم

هااي تحليلاي را باه خاارج نياز      گونه احكام و گزارهتوان ايناست که چگونه مي

شا . اماا درباارة    نسبت داد. در ادامة بح ، براي اين مشكل نيز راه حلاي ارائاه   

توان ارائه کرد  آيا چنين الگويي نسبت باه آنهاا   ه راه حلي ميهاي پسين چگزاره

 طلب . ها م ال ديگري ميقابل انطبا  است  پاسخ به اين پرسش

 
 پيوست

تر شود، از باب نمونه، يكي از تقريرهااي برهاان   براي اينكه پاسخ فو  روشن

ايان تقريار   کنيم. در مق مة اول امكان را که بر امتنا  تسلسل مبتني است ذکر مي

ارائاه  « ممكن بالذاتي موجود اسات »به شكل گزارة « واقعيتي موجود است»گزارة 

اي از قضاااياي شاا ه اساات. در مقاا مات بعاا ي اساات لال، بااا اسااتفاده از پاااره 

 گردد. ش ه، وجود واجب بالذات اثبات ميگانة اثباتچهارده

 شود:الوجود مبتني بر امتنا  تسلسل اثبات ميابت ا، وجود واجب

واقعيتاي موجاود   »[ ممكن بالذاتي موجود است. )تعبير ديگاري از گازارة   1] 
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 «(است

 (2[ هر موجودي يا واجب بالذات است يا ممكن بالذات. )قضية 2]

[ اگر ممكن بالذات موجود باش ، سلسلة علّاي معلاولي تاامي )شاامل آن(     4]

 (  4موجود است. )قضية 

ولي تامي ممكن بالذات باشن ، تسلسل هاي سلسله عليّ معل[ اگر همة حلقه3]

 (4آي . )قضية در علل لازم مي

اي که مستلزم تسلسل در علل اسات محاال اسات موجاود باشا       [ سلسله4]

واجاب بالاذات موجاود    »نتي ة اين چن  مق ماه قضاية   )امتنا  تسلسل در علل( 

 باش .مي« است

 :آي در ادامه، تبيين برهان امكان و وجوب به همين نحو مي

 «امكان و وجوب»برهان 

 [1]، موجود است. )ب يهي( 1a( ممكن بالذاتي، مانن  1)

( اگر ممكن بالذات موجود باش ، سلسلة علّاي معلاولي تاامي )شاامل آن(     2)

 [4( ]4موجود است )قضيه 

 1( ]2و  1، موجود است. )S(، به نام 1a( سلسلة عليّ معلولي تامي )شامل 4)

 [4و 

 [4و  1و تع سلسلة موجود( ] 4موجود است. ) S اي از( هر حلقه3)

 [2( ]2( هر موجودي يا واجب بالذات است يا ممكن بالذات. )قضية 4)

 [2( ]2يا واجب بالذات است يا ممكن بالذات. )قضية Sاي از ( هر حلقه4)

هااي آن ممكان   واجب بالذات نباش ، هماة حلقاه   Sاي از ( اگر هي  حلقه4)

 [4و  2و  1اع ة منطقي تب يل فصلي به شرطي( ]و ق 4ان . ) بالذات
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هاي سلسلة علي معلولي تامي ممكن بالذات باشن ، تسلسل ( اگر همة حلقه4)

 [3( ]4آي . )قضية در علل لازم مي

مستلزم تسلسال در علال    Sواجب بالذات نباش ،  Sاي از ( اگر هي  حلقه4)

 [3و  4و 2و  1( ]4و  4است. )

ستلزم تسلسل در علل است محال اسات موجاود باشا .    اي که م( سلسله15)

 [4)امتنا  تسلسل( ]

موجود باش   Sواجب بالذات نباش ، محال است  Sاي از ( اگر هي  حلقه11)

 [4و  3و  4و  2و  1( ]15و  4)

 [4و  3و  4و  2و  1( ]4و  11واجب بالذات است. ) Sاي از ( حلقه12)

)ر.ك. عبوديـت،  [ 4و 3و 4و 2و 1] (3و  12واجب بالذات موجود اسات. )  ∴

 (571ـ  573: 5732
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- Spinoza, Baruch, (3833) The Ethics, (n.p. , Joseph Simon). 


